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 یدر غزل سعد یتروا یالگوها یبررس
 

 پگاه حمیدی اصیل -۲                                                    سهیلا فرهنگی-۱

   چکیده

جزء  یزن ییملک سخن است، چراکه علاوه بر گلستان و بوستان در غزلسرا یفرمانروا یسعد

 یهاغزل از یسبب شده است که بعض پردازییتبا حکا یسعد ییاست. آشنا یسرآمدان شعر فارس

 را مورد یسعد ییروا یهامقاله بر آن است که ساختار غزل ین. ایرندبه خود بگ ییروا یاو رنگ

 انهشناسیتروا یکردکه با رو -پژوهش  این او را نشان دهد. یتگریروا یدهد و الگوها رقرا یبررس

 و خطاب یتحکا یف،شامل توص یسعد ییروا یاتغزل یکه الگوها دهدینشان م -اجرا شده است

کاربرد  ترینیشب یروگو با غنسبت به گفت یرونی،ب ییوگخطاب به معشوق و تک یاست که الگو

 یگاهاو از جا یهادر غزل یزن نوصل و غم هجرا یو وصف خوش یار یفالحال، توصرا دارد. وصف

 یدادور یانسوم شخص به ب یدد یةخود با زاو یاتاز غزل یگرد یدر برخ یبرخوردارند. سعد اییژهو

صر از عنا ی. برخچرخدیم یحول محور عشق و عاشق یزحوادث ن ینکه البته ا پردازدیم یاحادثه یا

همچون  یبا عناصر یسهدر مقا نیز یهو درونما پردازییتمانند شخص یسعد یهاغزل ییروا

 آن است که توجه یانگرب ینپژوهش همچن یندارند. ا یشتری)مکان و زمان( جلوة ب یپردازصحنه

 یشیشده و گاه به نما یاو در محور عمود یهاغزل یبخشموجب انسجام یتگریبه روا یسعد

  ها کمک کرده است.کردن غزل

 

  .یسعد یاتغزل یت،عناصر روا یی،ساختار روا ها:کلیدواژه

                                                      
 :S_farhangi@pnu.ac.ir Email     )نویسنده مسئول( نوراستادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام -11

  :pegi_nabzless@yahoo.com Email  دانشگاه پیام نور کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی -۲  

 ۲7/11/9۶ :یرشپذ یختار                                 1۴/3/9۶: یافتدر یختار           
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 مهمقدّ -۱

ارزشععمند گلسععتان و بوسععتان،  یهاعلاوه بر کتاب ی،شععاعر پرآوازة قرن هفتم هجر ی،سعععد

سمت عمده شهرت خود را مد یاق س یاتغزل یوناز  سعدی،  یباز یارب ست. مایة زبان  شقانه ا و عا

بسععیار غنی و سععرشععار از فرهنا عامیانه اسععت. یکی از نکات برجسععته و مهم  شعععر سعععدی 

در عین آنکه  ی(. ذوق سععلیم سعععد1۲3: 1388)شععمشععیرگرها،  وسععتهای واژگانی اهنرورزی

گزیند ر پیوند با هم برمیها را نیز دترین واژهکند، شایستهها را به روانی و شیوایی بیان میحکایت

زبان،  یو روان ی(. سادگ7۴: 1381لی، کشد )حسنها را چون مرواریدهایی در رشتة سخن میو آن

سعد یبایز مینسهل ممتنع بودن و مضا شعر او در م یغزل  شده که   یجعام و خاص را یانباعث 

شد )خل سعد81: 1389و همکاران،  یغجهانت یلیبا ستا ی(.  ستان و بو ستاددر گل خود را در  ین ا

ضام یانمهارتش را در ب یاتو در غزل یتگری،روا ش ینم ست، ام ا در  یندلن شان داده ا شقانه ن و عا

  .خوردیبه چشم م ییاز عناصر روا ییهارگه یزاو ن یاتغزل

 الات تحقیقؤس له وبیان مسئ -۱-۱

شکل عام آن که  یتاگر روا سرانجام یااز نقطه»را در  در نظر  «شودیم یمنته یشروع و به 

ساختارها یابیمیدرم یریم،بگ شلو و  ییروا یکه   یی،سراجنبه یعقوبیدر همه جا حضور دارند )منت

شکارتر170: 139۶ ستان آ ست، اما روا یتشکل روا ین(. دا شعر هم م یتا  ایدپ یتجل  تواندیدر 

شعر روایتی یا نقلی قدیمیدکن شعر.  ست و بر  شعر ا قعة وا یککه  شودیاطلاق م یترین نوع 

ه، سععرگذشععت و حکا یاو  یخیتار  ی(. معمولاً از قالب مثنو185: 1375کند )داد،  یانرا ب یتیقصعع 

ستان هایتروا یانب یبرا ستفاده مو دا سا یتگریام ا روا شود،یها ا  همچون یشعر یهاقالب یردر 

شود، به عبارت می روایی در اشعار رودکی دیده های غزل. نخستین رگهخوردیبه چشم م یزن زلغ

ستگاه اولیة غزل ست. نمونهدیگر خا شعر پارسی، ا شعار رودکی، پدر  افتة یهای تکاملهای روایی ا

 ،یتوان در غزلیات سعدروایی را در هر کدام از ساختارهایش )توصیف، حکایت، گفتگو( می غزل

شیوه -عط ار، مولوی و حافظ  ضمون و  شقانه، عارکه هر کدام در م شقانهای )عا عارفانه(  -فانه، عا

-11۲: 138۶مشععاهده کرد )روحانی و منصععوری، -اندغزل را به نقطة اوج تکاملی خود رسععانده

 یرویپ یهندسعععة خاصععع   یااسعععت که از طر   یغزل ییگفت غزل روا توانی(. در مجموع م115

 یک یانبه بسععه بخش شععاعر  ینا ی که ط یجههندسععه عبارت اسععت از مقد مه، تنه و نت ین. اکندیم
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سرا همچون 33: 138۶ یدری،)ح پردازدیکوتاه م یدادرو شاعر غزل ستان یک(. درواقع  به  یسنودا

 کند،یم یتالحال خود را روا. او گاه وصععفکندیحادثه اقدام م یک یتروا یاماجرا  یک ییبازنما

شوقشگاه  ص مع سن او را برا هایباییو ز کندیم یفرا تو ا و گاه ب کندیمخاطب بازگو م یو محا

. از آنجاکه در کندیم یزن یتگریوگو رواگفت ینو در ضععمن ا گویدیسععخن م یگرید یامعشععوق 

صف یتگریروا توانیم یسعد یهاغزل صاو را چه در قالب و  هاییژگیو یفالحال و چه در تو

 ییهاست که کدام عناصر رواپرسش ینبه ا ییپاسخگو یپژوهش در پ ینکرد، ا همعشوق مشاهد

 کنند؟یم یرویپ ییاز چه الگوها یسعد ییروا یهاو غزل خورند؟یبه چشم م یسعد یهادر غزل

 اهداف و ضرورت تحقیق -۲-۱

یابی مضامین از جمله پیامدهای ادبیات روایی، آسان»دارد.  یگوناگون یکارکردها یتروا

امکان را فراهم  ین( که ا31: 1381شناس،)حق« هاهاست و دیگری غلبة جهانی و همگانی در آنآن

با خالق اثر ارتباط برقرار کند و سخن او را درک  یراحتبه یکه مخاطب در هر زمان و مکان کندیم

 ررواییینوع شعر در نسبت با غزل غ یندر غزل آن است که ا یتکاربرد روا یمتندرون یدکند. از فوا

 یو ساخت شودیم تریگو غزل هنرگفت یوةبا ش یژهوراه به یندارد و از ا یشتریب یانسجام ساختار

و  میتسبب اه یتروا یکارکردها ین(. ا11۶: 138۶ ی،و منصور ی)روحان یابدیم گونهیشنما

 فیپژوهش توص ینهدف از ا یلدل یناز جمله داستان و شعر شده است. به ا یارزش آن در متون ادب

اوست  یهاداستان -در غزل یتگریروا یالگوها یو معرف یسعد یهاغزل یوارگداستان یچگونگ

 ابیدیدر قالب غزل مورد ر یتگریو توجه او به روا یسعد ییجنبه از هنرنما ینو ضرورت دارد که ا

 .یردقرار گ یو بررس

 فصیلی تحقیقت روش -3-۱

اطلاعات  یو روش گردآور شناسانهیتروا یکردبا رو یلیتحل -یفیاز نوع توص یقتحق ینروش ا

. دشویمحتوا پردازش م یلپژوهش با روش تحل یندر ا شدهیآورجمعاست. اطلاعات  یاکتابخانه

 یها ساختار و الگوداستان -است که پس از جدا کردن غزل یسعد یاتغزل یقتحق ینقلمرو ا

قرار گرفته است. لازم به ذکر است که نمودار ساختار قصه در کتاب  یمورد بررس هاآندر  یتروا

پژوهش  ینها در اغزل ییدر ساختار روا .(1388 شمس )گراوند، یاتقصه در غزل یقایبوط یلتحل

 مورد استفاده قرار گرفته است.
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 تحقیق ةپیشین -4-۱

 هاییژگیو یبه رسالة دکتر توانیاجرا شده است، م یسعد یاتکه دربارة غزل ییهااز پژوهش

 یاتدر غزل ناسییباشز یسازوکارها یبررس نامةیان( و پا1380زاده،یران)ا یسعد یاتسبک غزل

 یهافعل در غزل یبر کاربرد هنر یلیتحل» یهامقاله ین( اشاره کرد. همچن1383 نیا،ی)مهد یسعد

است که  ییها( از پژوهش139۲یدری،)ح« در غزل یسعد یدگرگون»( و 138۲ زاده،یران)ا «عدیس

 ییارو یهامستقل دربارة ساختار غزل یقینوشته شده است. ام ا تا کنون تحق یدربارة غزل سعد

 یناز ا یسعد یهارو ضرورت دارد که غزل ینآن منتشر نشده است، از ا ییروا یو الگوها یسعد

 .یرندقرار گ یه مورد بررسیدگاد

 یسعد یهاغزل ییروا یالگوها -۲

های غزلیات سعدی در یک الگوی مشترک کاری بسیار دشوار و تا گنجاندن تمامی روایت

در یک  -که شباهت بیشتری به هم دارند -توان چند روایت را حدودی غیرممکن است. ام ا می

ها را نشان داد. هر روایت سه بخش دارد: یکی وضعیت آغازین دسته قرار داد و ساختار مشترک آن

د. شوکه معمولاً به صورت وصفی است و در آن به معر فی اشخاص یا محیط روایت پرداخته می

تواند در تقدیر باشد و به آن اشاره نشود. بخش دوم حادثه یا حوادث اصلی است که خش میاین ب

شالودة روایت غزل بر آن استوار است. سومین بخش نتیجه یا پیامد داستان و روایت است )گراوند، 

 شده است. بر این اساس سه ها نیز اساس قرار دادهبندی در بررسی غزل( که این تقسیم91: 1388

 شود.های غزلیات سعدی دیده میالگو یا ساختار مشترک در بیشتر روایت

 یتاول: حکا یالگو -۱-۲

زل کند. از آنجاکه قالب غپردازد یا حکایتی را تعریف میدر این الگو شاعر به بیان ماجرایی می

اشاره  ثگیرد، با ایجاز به حوادبا محدودیت ابیات مواجه است، گاه شاعر با تلمیحاتی که به کار می

های عاشقانه اشاره دارد و سپس کند، همچون غزل زیر که در ابیات اول تا چهارم به داستانمی

 کند:ماجرای عشق خود را بیان می

 دودش  به  سر درآمد  و از پای درفتاد      فرهاد را  چو بـر  رخ  شیـرین نظـر فتاد   

 و پدر  و سیم  و زر فتاد فارغ  ز مادر  مجنـون ز جام طلعت لیـلی چو مست شد

 یکبـارگی  جـدا ز کـلاه  و کمر  فتاد رامیـن چـو اختیـار غم عشق  ویس کرد
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 کـارش مـدام بـا غـم و آه سحـر فتاد وامق چو کارش از غم عذرا به جان رسید

 خبر فتادمست از شراب عشق چو من بی زین گونه صد هزار کس از پیر و از جوان

 تنهـا نه  از برای من این شور و شر فتاد شدنـد  اسیـر  کمند  عشقبسیـار  کس 

 ز آن یـک نظر مرا دو جهان از نظر فتاد روزی  بـه دلبری  نظری کرد  چشم  من

 کــز وی هزار سـوز مرا در جگر فتاد عشق  آمد آن  چنان به دلم در زد  آتشی

 بسی  ز قضـا و  قدر فتاد  ماننـد ایـن بر من مگیـر اگر شدم آشفتـه دل ز عشق

 یک به در فتادچون ماجرای عشق تو یک سعـدی ز خلق چند  نهان  راز دل  کنی

 (۱56، غزل 448: ۱385)سعدی،

های آشنای دلدادگی شیرین و فرهاد، مجنون و لیلی، ویس و در این غزل سعدی ابتدا روایت

کند. ام ا از بیت هفتم تا پایان غزل حکایت عشق خود را مطر  رامین و وامق و عذرا را بیان می

کند. درونمایة این غزل عشق و شور و شوق ناشی از آن است. زاویة دید این غزل از نوع سوم می

 کند. خص و دانای کل است. در بیت هفتم با کلمة روزی به زمانی عام اشاره میش
 

 اند از: های این غزل عبارتشخصیت

 فرهاد )عاشق(: شخصیت فرعی، )نقش: عاشقی، جانفشانی(

 گری(شیرین )معشوق(: شخصیت فرعی، )نقش: جلوه

 مجنون )عاشق(: شخصیت فرعی، )نقش: عاشقی، سرگشتگی(

 گری()معشوق(: شخصیت فرعی، )نقش: جلوهلیلی 

 (ی)نقش: ناظر ی،فرع یتمادر و پدر مجنون: شخص

 های دنیایی(رامین )عاشق(: شخصیت فرعی، )نقش: عاشقی، ترک قدرت

 ویس )معشوق(: شخصیت فرعی، )نقش: دلبری(

 بیداری(وامق )عاشق(: شخصیت فرعی، )نقش: عاشقی، شب

 )نقش: دلبری(عذرا )معشوق(: شخصیت فرعی، 

 پیر و جوان: شخصیت فرعی، )نقش: عاشقی(

 بسیار کس: شخصیت فرعی، )نقش: عاشقی(

 من )راوی(: شخصیت دوم یا مکم ل )نقش: عاشقی(
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 گری(دلبر )معشوق(: شخصیت فرعی، )نقش: جلوه

 عشق: شخصیت اصلی )قهرمان(، )نقش: ایجاد آتش درون و آشفتگی دل(

 زداری، عاشقی(شخصیت فرعی، )نقش: را سعدی:

 ساختار روایی این غزل آمده است. 1در نمودار شمارة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 15۶ساختار روایی غزل : ۱نمودار شمارة 

 

 در غزل زیر محور روایت شر  حوادث دیدار با معشوق است:

 برآمد زار ـگل به  ز کاشانه رمست ـس        

 زنان دیدم و گویانن نعرهـرغان چمـم

 غلغل ز گل  و لاله  به  یکبار  برآمد     

 زین غنچه که از طرف چمنزار برآمد

 وضعیت اوّلیه

 

 حوادث میانی

 

 نتیجه )وضعیت نهایی(

 

عاشقان جانفشانی 

 کنند.می

 

 افتادة عشق شیرین است. ( فرهاد از پای۱

 شود. ( مجنون سرگشتة لیلی می۲
 ( رامین گرفتار عشق ویس شده است.  3
 آورد.وامق در عشق عذرا به نالة سحری روی می( 4
 شوند. گرفتار عشق میکس  یاربسو ( پیر و جوان 5
ار بیند، گرفت( راوی وقتی زیبایی معشوق را می6

 شود.عشق او می
 ( سعدی نیز درگیر ماجرای عشق است.   7

گری و معشوقان جلوه

 کنند.دلبری می
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 ل رخسارة او عکس پذیرفتـآب از گ

 رید غم او شدـه مـنشینی کادهّــسج

 او دید  زاهد چو کرامات بت عارض

 دل و دیوانه نشاندشخاک چو من بیبر 

 من مفلس از آن روز شدم کز حرم غیب

 ر تو فشانمـجان ب دلم آن بود که  کام 

 سعدی چمن آن روز به تاراج خزان داد
 

 و آتـش  به سر  غنچة  گلنار  برآمد

 اش  از خـانـة  خمـّار  برآمدآوازه

 بسته بـه  زنّار  برآمداز  چلّه  میـان

 اندر  نظـر هـر  که  پریـوار  برآمد

 دیبـای  جمال  تـو  به  بازار  برآمد

 آن  کـام میسرّ شد و این کـار برآمد

 کـز بـاغ دلش بـوی گـل یار  برآمد
 

 (۲۱4، غزل 473)همان: 

 

رود. وقتی او اش به سوی چمنزار میاین روایت حاکی از آن است که معشوق زیبای راوی از خانه

شوند و شور و غوغایی در زده میلاله از زیبایی جمال او حیرت رسد، گل سرخ و گلبه چمنزار می

 آید. ها به وجود میآن

زیبایی معشوق پرداخته شده  گری و دلبری معشوق است و در آن به مد درونمایة این غزل جلوه

 است.

 کند. مکانزاویة دید این غزل از نوع متغی ر است چراکه از سوم شخص به اول شخص تغییر می 

 وقوع حادثه نیز گلزار است. 
 

 اند از:های این غزل عبارتشخصیت

 گری(معشوق: شخصیت اصلی )قهرمان(، )نقش: جلوه

 )نقش: عاشقی، جانفشانی، نیاز، کامیابی(راوی )عاشق(: شخصیت دوم یا مکم ل ، 

 های فرعی او ل )نقش: غلغله و شورافکنی، عاشقی(گل و لاله: شخصیت

 زنی، عاشقی(مرغان چمن: شخصیت فرعی دوم )نقش: نعره

 نشین: شخصیت فرعی سوم )مقابل(، )نقش: عاشقی، ترک دین، میخوارگی(سجاد ه

 عاشقی، ترک زهد(زاهد: شخصیت فرعی چهارم )مقابل(، )نقش: 

 ساختار روایی این غزل آمده است. ۲در نمودار شمارة 
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 ۲1۴ساختار روایی غزل : ۲نمودار شمارة 

 الگوی دوم: توصیف -۲-۲

ها الحال است. در حقیقت وصف شرایط، ویژگیدر این الگو محور حوادث بر توصیف یا وصف

شود. همچنین ممکن است و وضعیت خود عاشق یا توصیف حالات و محاسن معشوق بیان می

جان معشوق بپردازد؛ مورد توصیف ممکن است جاندار یا بیشاعر به توصیف چیزی غیر از خود و 

کند. مانند غزل باشد، ام ا در هر صورت شاعر حال و احوال، شرایط و وضعیت آن را توصیف می

 زیر که وصف نامة معشوق است:
 

 از  آن دهان  است  یثوان نقل حد        این خط شـریف از آن بنان است         

 مهــربان است یــاراز ســاحت  ییآشنـا یــرعب یبـــو  یــنا

 که  سـر  گـلابدان  است  یگفتـ مُهــر از  ســر نـامه  بـرگرفتم

 است  یانکـِش نافة  مشک  در  م ختن بود یقــاصــد مگـر آهو

 وضعیت اوّلیه

 

 حوادث میانی

 

 نتیجه )وضعیت نهایی(

 

عاشق به کام دل 
فشانی در برابر )جان

 رسد.معشوق( می

 آید. ( از گل و لاله غلغل برمی۱ 

 دهند.  ( مرغان چمنزار نعره سر می۲
 گیرند.  ( آب و آتش از معشوق زیبایی می3
 شود.( سجادّه نشین غمخوار معشوق می4
 آورد. خواری می( سجادّه نشین رو به شراب5
 کند.بیند و ترک زهد می( زاهد معشوق را می6
بیند مفلس و ( عاشق وقتی زیبایی او را می7

 شود.   چیز میبی

معشوق از کاشانه به 

 رود.گلزار می
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 است؟ یانب  یتخود چه  کفا ینو است؟ یفخود چه عبارت لط ینا

 منطـق  آن  شکرفشان استکـز   یرینش  یثحد ینمعلـوم  شد  ا

 کـز  جانب  مـاه  آسمـان  است انداخت یدنشا ینخط  به زم ینا

 جاودان است یشنه ع یشع یناـک یبـــرود  روان  سـعـد یروز

 روان است  نـسخ  برود ن ـاز ت خــرمّ تـن او که چون روانش

 (80، غزل4۱5)همان: 

ای که از نظر راوی گویا قاصد آن از سرزمین ختن در وصف نامة معشوق است؛ نامهاین غزل 

دهد. درونمایة این غزل وصف نامة معشوق و زاویة دید آن از نوع آمده که چنین بوی مشک می

 اند از:عبارت آنهای شخصیتو سوم شخص یا دانای کل است. مکان و زمان آن هم نامعلوم 

 گری(لی )قهرمان(، )نقش: جلوهنامة معشوق: شخصیت اص

 راوی )عاشق(: شخصیت دوم یا مکم ل )نقش: عاشقی(

 رسانی(قاصد: شخصیت فرعی )یاریگر(، )نقش: نامه

 ساختار روایی این غزل آمده است. 3در نمودار شمارة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 80ساختار روایی غزل : 3نمودار شمارة 

 غزل زیر در وصف معشوق است:

 باده  رفته جامـدر دست گ            ساده یف لط یـبت  رمستـس           

 گشاده ا ـقب  و کمر  بسته  زم باده نوشانـس بــدر مجل

 وضعیت اوّلیه

 حوادث میانی

 نتیجه )وضعیت نهایی(

 

نب  ســخنی که از جا

شد  شوق با جاودانه مع

 است.

 کند. (عاشق نامه را باز می۱

 فهمد که نامه از سمت معشوق است.( عاشق می۲

ن توا( نامة معشوق آنقدر باارزش است که نمی3

 آن را به زمین انداخت. 

به  مة معشــوق  نا

عاشــق  ـــت  دس

 رسد.می
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 یستادهگردونش به خدمت ا ه حضرت اوـب یـناده زمـافت

 نهاده یر خط بندگـر بـس ییروو مهش به خوب یدخورش

 یادهن او پـرصة حسـدر ع که شاه آسمان است یدورشـخ

 ادهـت اوفتــروزن جن  از یستزرگوار حورـه بـوه وه ک

 تاب داده زلفش چو کمند  ینر آگـگوه یقو عقـلعلش چ

 اه زادهــز م  بچگان یزنگ یشرو ان ـوستـن بـگلش  در

 ساده یاراست و کاو شرمگن هرگز یار  هـرسد بـن یدـسع

 (490، غزل 598)همان: 

های معشوق است، زیبارویی مست که زمین در پیشگاه او و غزل وصف زیباییدرونمایة این 

اند. حوری زیبارویی که لبانش مانند عقیق، آسمان به خدمت او درآمده و خورشید و ماه بندة او شده

داده و صورتش همچون گلستان است. زاویة دید این روایت از سوم موهایش مانند کمند تاب

 اند از:این روایت عبارت هایشخصیت ان روایت مجلس بزم است.شخص و دانای کل و مک

 بزم آرایی(، )نقش: شراب دهی –معشوق: شخصیت اصلی )قهرمان( 

 راوی )عاشق(: شخصیت دوم یا مکمل )ناظر(

 )نقش: بندگی معشوق( –خورشید: شخصیت فرعی اول) ناظر( 

 )نقش: بندگی معشوق( -ماه: شخصیت فرعی دوم )ناظر(

 ساختار روایی این غزل آمده است. ۴در نمودار شمارة 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ۴90غزل  ییساختار روا :4نمودار شمارة 

 وضعیت اوّلیه

 
 حوادث میانی

 

 نتیجه )وضعیت نهایی(

 

 خود یارهرگز به  یسعد

 .رسدینم

 . آیندیو آسمان به خدمت او در م ینزم (۱

 .شوندیبندة او م یباییو ماه در ز ید( خورش۲

معشوق در مجلس 

 است. یستادهبزم ا
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 الگوی سوم: خطاب -3-۲

های سعدی بر خطاب استوار است. در این الگو راوی کسی را مورد خطاب بسیاری از غزل

وگو بین عاشق و معشوق، عاشق گوید. این الگو هرگونه کلام و گفتدهد و با او سخن میقرار می

های درونی )حدیث نفس( را نیز شامل وگوجان( و گفتبیبا رقیب، عاشق با غیر )جاندار یا 

گیرد و فقط ممکن است کلام وگوی دوطرفه شکل نمیشود. البته در غزل سعدی معمولاً گفتمی

 گوید:خطاب به معشوق می 1۴۴کوتاهی رد  و بدل شود. برای نمونه سعدی در غزل 

 تنت نیاید بر منت/ آفرین بر جان و رحمت برای که رحمت می

تاهی وگوی کوگوید، تا اینکه در ابیات پایانی گفتو در ادامة غزل از زیبایی معشوق سخن می

 گیرد:شکل می

 گفتم از جورت بریزم خون خویش/ گفت خون خویشتن در گردنت

 ( 1۴۴گفتم آتش درزنم آفاق را / گفت سعدی درنگیرد با منت )همان: غزل 

صراحتاً معشوق را از آغاز تا پایان غزل مخاطب خود قرار ها ای که شاعر در آنهای رواییغزل

ها ممکن است پاسخی از طرف معشوق گیرند. در این گونه غزلداده است، در این دسته جای می

های روایی دیگر بیشتر حس  مخاطب قرار دادن ها نسبت به غزلبه عاشق داده نشود، ام ا این غزل

هایی است که سعدی در آغاز مدعی عاشقی ای از غزلزیر نمونه کنند. غزلرا در خواننده ایجاد می

گوید. معشوق در انتهای غزل جوابی کوتاه دهد و بعد با معشوق سخن میرا مورد خطاب قرار می

 برای او دارد:
 

 یمغرور یـشخو یاز آن به قوتّ بازو      یذورـمع  و  ایتادهـیفن  ندـکم و در ــت  

 ی ورـمست و  ی عاشق  ودــنش یسرّتم و پردازدـت  سوخت با  خرمن من  گر آنکه

 یورـکه در بهشت نباشد به لطف او ح رخسار  یرـن آن لعبت پـم  یبهشت رو

 یرو نباشد به رو گل سورـرچه ســاگ اندام یمس قد سرو یا  گفتمش یهرـگ  هـب

 یمنظور یبو دلفر ی رـه خوب منظـک نپسندند تو  از  ی دعهدـو ب  ییخوـدرشت

 یپارة نور یکارـکه در شب ت ان ـچن ل نظرـم اهـه چشـب یق خلا یـانو در مـت

 یرنجور ینخواهد شفا یداـکس از خ اقـدر آف یبطب اشد ـب  وـه حسن تـب اگر 

 یکه مخمور بردیگمان م شرابـیکه ب به مردم چشم  کنییچنان م ناز   و ر ـز کب
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 یبکن که مغفور یتو هر گناه که خواه داشت وفایییب به  و دست نخواهمـاز ت  من

 یو مهجور یو مفلس یاشقـع یثدـح آمد یـانم سخن رفت و در  ونه ـگ  دـز چن

 یو فراوان سخن چو تنبور یهـت یـانم سخن دراز مکن یدـکه سع گفت  به خنده 

 ی؟چه که چون آفتاب مشهور ینمرا از ا یستن یچشکه هیکس است آدمیچه یهچوسا

 (573، غزل 636)همان: 

دهد و سپس به راوی در این غزل ابتدا شخصی مغرور و مدعی عاشقی را مورد خطاب قرار می

ر دهد که سعدی اینقدگوید تا اینکه معشوق به او پاسخ میکند و با او سخن میمعشوق خطاب می

ولی پر از سرو صدا هستی. درونمایة این غزل  سخن مگو چراکه تو مانند تنبور درونت خالی است

 گویی بیرونی است. بیان ادعای عاشقی و زاویة دید آن از نوع تک

 اند از:های این غزل عبارتشخصیت

 مندی(گله –)نقش: نیاز و طلب  –راوی )عاشق(: شخصیت اصلی )قهرمان( 

 وگو(طرف گفت –توجهی بی -نیازیمعشوق: شخصیت دوم یا مکمل )نقش: بی

 حوری: شخصیت فرعی او ل )نقش: زیبایی(

 گری()نقش: مشاهده –گر( اهل نظر: شخصیت فرعی دوم )نظاره

 ساختار روایی این غزل آمده است.  5در نمودار شمارة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 573ساختار روایی غزل : 5نمودار شمارة 

 وضعیت اوّلیه

 

 حوادث میانی

 

 نتیجه )وضعیت نهایی(

 

معشــوق عاشــق را 
مورد تمســـخر قرار 

 دهد.می

 کند. عاشق از معشوق گله می (۱ 

 کشد. ( عاشق دست از معشوق نمی۲

بر  برا ـــوق در  معش

 عاشق مغرور است.
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معشوق خود را مورد  ،ای دیگر از الگوی خطاب غزل زیر است که راوی از آغاز تا پایاننمونه

 خطاب قرار داده است:

 به هر بام و درت ینندنب یدا چو خورشـت     ون قمرتـرخ همچ یکه بپوش دوست دارم    

  ز برت دل   برود ینـی بب یینـه آ ر در ـگ یشصورت خو نباشد که تو خود یگانهجرم ب

 برود از شکرت یچو بخند یـرینکآب ش یشتپ یرینست سخن گفتن شخنده یجا

 واب سحرتـخ  وراندـبش  که یداـتا نب داد  ارمـیینم  وقـش ر از ـسح راه آه 

 ترتخوب یـناز ا یـارایدمشاّطه ن یـچه حسن تو را نکند   یادتز هـیرایپ چـیه

 بصرتیب  رـه یـدةد د ـنکن  ا تأملــت یماـبه هر کس من یرو ینام ابارها گفته

 نظرت  لـاه  رـمگ  ینـده ببـد کـنتوان که توراست یصورت و معن یننه که ا یمگوباز

 خبرت یدکه بگو ینـم دوست بب یکی تا  داد بـایدیم  بهر تو د دشمنم از ـص  راه

 ز سرتیی  وـم یشانی پر که  ینـا نازن سر من گر برود ایدـیت نـان سخــآنچن

 بر رهگذرت خواهدینم یشزحمت خو یسعد دـینکه بر خاک نش یستم آن نـغ

 (35، غزل 395)همان: 

 

خواهم که چهرة زیبایت را بپوشانی تا به مانند گوید: میمعشوق خود میسعدی خطاب به 

ات نگاه نکنند. درونمایة این غزل مد  زیبایی معشوق است و زاویة خورشید همه کس به چهره

 گویی بیرونی است. زمان و مکان نامعلوم است.دید آن از نوع تک

 اند از:های این غزل عبارتشخصیت

 )نقش: درخواست کردن( –یت اصلی )قهرمان( راوی )عاشق(: شخص

 معشوق: شخصیت دوم یا مکمل )نقش: زیبایی و دلبری(

 بیگانه: شخصیت فرعی او ل )نقش: عاشقی(

 شیرین: شخصیت فرعی دوم )نقش: معشوقی(

 شکر: شخصیت فرعی سوم )نقش: معشوقی(

 )نقش: آراستن( –مش اطه: شخصیت فرعی چهارم )دخالتگر( 

 بصیرتی()نقش: بی –بصر: شخصیت فرعی پنجم )ناظر( بی

 )نقش: بصیرت( –اهل نظر: شخصیت ششم )ناظر( 
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 )نقش: دشمنی و شرارت( –دشمن: شخصیت فرعی هفتم )مخالف( 

 )نقش: خبررسانی( –دوست: شخصیت فرعی هشتم )یاریگر( 

 ساختار روایی این غزل آمده است. ۶در نمودار شمارة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 35ساختار روایی غزل . 6نمودار شمارة 

 

 نتیجه -3

که  دهدینشان م -انجام شد یسعد یاتغزل ییساختار روا یکه با هدف بررس -پژوهش  ینا

 ییدر غزلسرا یاند و هدف سعدگرفته یجا یسعد یاترنا در غزلکم یبه صورت هایتروا

، گاه کاملاً آشناست ییاو با ساختار روا ینکها یلخاص  آن نبوده است، ام ا به دل یبه معنا یتگریروا

 . گیردیبهره م یزخود ن یهادر غزل توانایی یناز ا

در  یپردازگفت که صحنه توانیم یسعد ییروا یاتدر غزل یتمورد کاربرد عناصر روا در

زمان و مکان ماجرا به صورت فشرده و محدود به  یفام ا توص یست،ن یرچشمگ یسعد یاتغزل

 وضعیت اوّلیه

 

 حوادث میانی

 

 نتیجه )وضعیت نهایی(

 

عاشق تنها به آسایش 

 اندیشد. معشوق می

 

(عاشــق از جان خویش برای معشــوق ۱

 گذرد. می

ــوق ۲ ــن معش ــیف حس ــق به توص ( عاش

 پردازد. می

عاشق نسبت به معشوق 

شان  صّب و غیرت ن تع

 دهد.می
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 رییکارگهمچون دوش، سحر، امروز و صبح به زمان و با به یماتکل یانمثلاً با ب خورد،یچشم م

 ییهاکه اغلب مکان کندیاشاره م یعمانند منزل، بازار، صحرا، چمنزار و گلزار به مکان وقا یکلمات

است  ی رتغم یزو گاه ن یرونیب ییگوبه صورت تک یشترب یسعد یاتدر غزل یدد یةاست. زاو یعموم

 وةیبه ش یانهو در م شودیسوم شخص آغاز م یتمثلاً با روا شویم،یمواجه م یدد یةو با چرخش زاو

 یاتزلاز غ یااست که در دسته یمتنو ع هایپردازییتتر از همه شخص. مهمکندیم ییرشخص تغ ولا

اند، ام ا گاه عاشق و معشوق یشترب یسعد هاییتروا هاییت. شخصخوردیبه چشم م یسعد

غزل با  یکحضور دارند. گاه در  یزدشمن، حسود و ... ن یب،قهمچون ر هایییتشخص

 یزن یتبه ده شخص یها حت  که تعداد آن شویمیرو مروبه یمختلف یو فرع یاصل هاییتشخص

که  -عاشقانه است و معشوق  یشترب یاتشغزل یرمانند سا یسعد ییروا یاتغزل یة. درونمارسدیم

 ینیمز یمعشوق -دارد یریها حضور چشمگغزل یشتراوست و در ب یاتمکم ل غزل یتمعمولاً شخص

و  یتنشان داد: خطاب، حکا یسعد ییروا یاتغزل یانسه الگو را در م توانیمجموع م در است.

وگو در . گفتدهدیخود را طرف خطاب قرار م یامعشوق  یاتشاز غزل یاری. او در بسیفتوص

 ییروا یهااز غزل یگرد ی. در برخکندیتجاوز نم یتند بمعمولاً کوتاه است و از چ یسعد یاتغزل

عشوق با م یدارد یفهمراه است. توص یزن یحکه گاه با تلم شودیم یتروا ییماجرا یا هحادث یسعد

است که  ییالگوها یگرمعشوق و شر  غم هجران از د یاالحال خود او، وصف هاییباییو شر  ز

 به موضوعات یو توج ه سعد یشکرد که گرا یدتأک یدبامشهود است. البته  یغزل سعد یاندر م

 یانمت ببه س یشترکه در لحظه بر او غلبه داشته است، او را ب ین احساسات و عواطفیاعاشقانه و ب

 اوصاف و احوال معشوق سوق داده است. یتروا ینحال خود و همچن یتروا
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